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دریا »برکت« است اقتصاد دریا پایه سرشارتر از نفت
بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد دریاپایهظرفیت های سواحل ایران برای توسعه اقتصاد دریاپایه را بشناسید

 تحقق رؤیای توسعه ایران
 با اقتصاد آبی 

اقتصاد دریامحور، اســم رمز توســعه سریع ایران 
و جهش تولید ناخالص داخلی اســت و می تواند 
کلید حل بسیاری از مشکلات کشور نظیر تنگنای 
معیشتی مردم، بی کاری، کمبود آب و چالش انرژی 
باشد. این مقوله در ســال های اخیر با تأکید مقام 
معظم رهبری بر توسعه سواحل مکران برجسته تر 
شــده اســت و گســترده ای فراتر از حمل ونقل، 
شــیلات و گردشــگری دریایی را دربرمی گیرد و 
 می تواند راهبرد توسعه اقتصادی ایران در سال های 

پیش رو باشد.
ایران با 5800کیلومتر نوار ســاحلی در شمال و 
جنوب و بیــش از 2.2هــزار کیلومترمربع جزایر 
مسکونی و غیرمســکونی، ظرفیت های بی بدیلی 
برای توسعه دریامحور دارد؛ اما دریغ که در طول 
سالیان گذشــته باوجود تأکیدات سیاستگذاران 
و مقام معظــم رهبری، همچنان این مســئله به 
جایگاه شایسته نرســیده است. البته این موضوع، 
در دولت سیزدهم بار دیگر مدنظر سیاستگذاران 
قرار گرفته و می توان امیدوار بود که با تبیین چرایی 
اهمیت اقتصاد دریامحور، مقدمات بهره برداری از 

ظرفیت های این حوزه نیز فراهم آید.
اقتصــاد دریامحــور کــه چند ســالی بــا ابعاد 
گســترده تر وارد ادبیــات اقتصــادی ایــران 
 شــده، در دنیــا بــا عنــوان اقتصــاد آبــی یا 
Blue Economy شــناخته می شــود و شامل 
استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی 
اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای 
رشد تولید ناخالص داخلی می شود که در دل آن 
ضمن ایجاد اشــتغال و بهبود وضعیت معیشتی 
مردم، امکان رفع چالش های بزرگی نظیر کمبود 
آب و انرژی نیــز فراهم می آیــد. به عبارت دیگر، 
اقتصاد دریا، بسیار فراتر از مواردی نظیر شیلات، 
حمل ونقل و گردشگری دریایی است که در برخورد 
اول به ذهن می آید و بهره بــرداری از آن نیازمند 
ایجاد، حمایت و توسعه صنایع مرتبط با دریا اعم از 
حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های 
تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی 
دریایی، زیست هواشناســی و معدنکاری دریایی 
و... است. از منظر اقتصادی، اقتصاد دریامحور، یک 
راهبرد اساسی توسعه ای، کنش گرا و تحول آفرین 
است که نهادها و سازمان های زیادی را درسطوح 
بالا درگیر می کنــد و ضمن اینکه بــا موضوعات 
مختلف توسعه ای و حاکمیتی نظیر جمعیت پذیری، 
ارتباطات و ایجاد زیرساخت ها، ارتباط تنگاتنگی 
دارد، محرک جدی برای به کارگیری و راه اندازی 
صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است. درشرایط 
فعلی که کشــورمان در حوزه هــای آب، انرژی، 
شهرنشینی، اشتغال و صنایع آب بر با مشکلات و 
چالش های جدی روبه روست، یکی از شاهراه های 
بیرون از وضعیت موجود، توجه به اقتصاد دریامحور 
است. سال گذشــته، مرکز پژوهش های مجلس، 
گزارشی در مورد اقتصاد دریامحور منتشر کرد که 
در بخشی از آن اظهار شده بود: »اگر امروز تصمیم 
بگیریم که 100موضوع و اقدام اساسی در فرایند 
توسعه کشور فهرست شود و از بین آنها 50موضوع 
مهم تر انتخاب شده و درنهایت 5 موضوع کلیدی و 
جدی به عنوان موضوعات اصلی مدنظر قرار گیرد، 
بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و در 
صدر آنها توسعه سواحل مکران در فهرست پنج گانه 
نهایی قرار خواهد گرفت. این در حالی اســت که 
ایران به عنوان یک کشور دریایی با 5800کیلومتر 
نوار ساحلی، 2700کیلومتر مرز دریایی و بیش از 
2.2هزار کیلومتر جزایر مسکونی و غیرمسکونی، 
عملا یک کشــور دریایی محســوب می شــود و 
ظرفیت هــای بی بدیلی برای توســعه دریامحور 
دارد؛ اما در عمــل، میزان اســتفاده از این نعمت 
خدادادی به محدوده های شــهری و روستایی و 
تأسیسات بندری و نظامی ختم شده که درمجموع 
حدود 5درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود 
اختصاص می دهند و همچنــان حدود 95درصد 
از ظرفیت دریایی کشــور مورد توجه قرار نگرفته 
است.« براساس آمارهای جهانی، کشورهایی نظیر 
ویتنام و چین بیش از 50درصد از تولید ناخالص 
ملی خود را به اقتصاد دریا گره زده اند؛ اما ایران، در 
بهترین وضعیت حدود 10درصد از تولید ناخالص 
ملی خود را از دریا تأمین می کنــد که با توجه به 
ظرفیت های این حوزه، رقم بســیار اندکی است. 
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ایران بدون 
احتساب منابع نفتی و گازی، حدود یک درصد از 
اقتصاد دریایی دنیا را به خــود اختصاص داده و با 
احتســاب منابع نفتی و گازی، این رقم به حدود 
2.5درصد می رســد؛ درحالی که ازنظر پتانسیل 
استفاده از اقتصاد دریا، ایران از بین 184کشور در 
رتبه چهلم قرار دارد. یکی از نمادهای مغفول ماندن 
اقتصاد دریامحور در ایران، این است که در 7استان 
ســاحلی که 25درصد مساحت کشــور را به خود 
اختصاص می دهند، فقط 10درصد جمعیت سکنی 
دارند و مابقی جمعیت باوجود چالش های قابل توجه 
در حوزه های زیست محیطی، آب، انرژی و اشتغال، 
در استان های غیرساحلی سکنی داده شده اند. این 
در حالی است که بررسی تجربیات گذشته از فراهم 
بودن زمینه برای اســتفاده از ظرفیت های اقتصاد 
دریا با تغییر سیاست های جمعیتی حکایت دارد 
به گونه ای که با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت 
بندرعباس و به طورکلی استان هرمزگان دوبرابر شد 
و پس ازآن با اضافه شدن صنایع مادر در بندرعباس 
مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیوم، کشتی سازی، 
 فولاد و ســیمان، جمعیت این محدوده به بیش از 
 5 برابر رسیده اســت. البته تجربه تقریبا ناموفق 
منطقه ویــژه اقتصادی انرژی پارس در عســلویه 
نیز وجــود دارد کــه نشــان می دهــد پیش از 
طراحی و اجرای سیاســت ها، باید پیوســت های 
زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی آن 

نیز سنجیده شود.

محمود  الهییادداشت
روزنامه نگار

کوچ ناگزیر اقتصاد ایران از کویر به دریا
هادی حق شناس، کارشناس اقتصاد دریا در گفت وگو با همشهری، نقشه راه توسعه اقتصادی با استفاده از مزیت های دریاپایه را ترسیم کرد

ایــران گرچه ظاهرا کشــوری کم باران و 
خشک اســت و بخش قابل توجهی از آن 
را کویر تشــکیل می دهد، اما براســاس 
 مبانی اقتصــادی، یک کشــور دریایی 
به شمار می آید که به واسطه برخورداری از 
مرزهای گسترده آبی در شمال و جنوب، 
جزایر متعدد، همســایگی با 15کشور و 
بهره مندی از کریدورهای ســهل، ارزان و 
ایمن، می تواند با اقتصاد دریاپایه به توسعه 

چشمگیر برسد.
وضعیت بهره مندی از مزیت های دریاپایه 
در ایران و الزامات بهره برداری حداکثری از 
این مزیت ها که برخی از کشورهای همسایه 
را در یک دوره چندســاله به اقتصادهای 
مدعی منطقه تبدیل کــرده، موضوعی 
است که در گفت وگوی هادی حق شناس، 
کارشناس اقتصادی و مدیرعامل پیشین 
سازمان بنادر و دریانوردی با همشهری به 
آن پرداخته شده است. حق شناس ضمن 
پرداختن به ریشــه بی توجهی به دریا در 
اقتصاد و شهرسازی ایرانی، تلاش می کند 
به زبانی ساده، به سؤالات مربوط به اقتصاد 
دریاپایه و چشم انداز آن برای ایران پاسخ 
دهد. این گفت وگو با یک سؤال ساده آغاز 

می شود:

چرا دریامحور شدن اقتصاد در 
ایران اهمیت دارد؟

اقتصاد دریامحــور، یعنی اقتصادی که بخش 
قابل توجهی از تولید ناخالــص ملی آن متأثر 
از مزیت دریا باشــد؛ به عنوان مثــال، امروز 
کشــورهای پرباران، بخــش قابل توجهی از 
تولیداتشــان متأثــر از بــاران و آب و به طور 
مشــخص محصول بخش کشــاورزی است؛ 
چراکه در این حوزه مزیت دارند و با هزینه های 
بسیار کمتر از سایر کشورها قادر به تولید این 
محصولات هستند یا به عنوان نمونه یک کشور 
نفتی و گازی به صورت ناخودآگاه از این بخش 
متأثر است یا کشورهای دارای مناطق زیبا و 
جذاب، بیش از هر چیز روی مزیت گردشگری 
متمرکز هســتند. به همین واسطه، در ایران 
نیز با توجه به مزیت های دریایی کشور که هم 
زنجیره ظرفیت های داخلی را تکمیل می کند 
و هم قادر اســت گره از بخش قابل توجهی از 
مشــکلات موجود باز کند، انتظار می رود بر 

توسعه دریاپایه تمرکز شود.
 با چه معیارهایی می توان میزان 
استفاده از مزیت دریا در اقتصاد ایران را 

برآورد کرد؟
وقتــی می گویم اقتصــاد دریاپایــه، به طور 
مشــخص باید ببینیــم چه میــزان از تولید 
ناخالص ملی ناشی از این مزیت دریایی است 

و در کدام بخش ها از ظرفیت هایی که وجود 
دارد استفاده می شود؛ به عنوان مثال، ایران در 
چهارراه جهانی قــرار گرفته و به خاطر مزیت 
همســایگی زمینی و دریایی با 15کشــور و 
بنادر متعدد در شمال و جنوب، شرایط خاصی 
برای جــذب ترانزیت و توزیــع کالا دارد، اما 
سؤال این اســت که آیا توانسته ایم با استفاده 
از این امکانات و مزیت هــا، ترانزیت منطقه را 
جذب کنیم و شــاهراه مبادلات منطقه ای و 
هاب توزیع کالا باشیم یا نه؟ یا در مثالی دیگر، 
یکی از اجزای اقتصاد دریاپایه، گردشــگری 
دریایی است که در سال های اخیر به خصوص 
در شمال به صورت محدود مورد استفاده قرار 
گرفته اســت؛ چراکه با راه اندازی شناورهای 
مســافربری میــان بنــادر اصلــی و جزایر، 
زیرساخت ابتدایی برای استفاده از این مزیت 
فراهم شــده اســت. آیا با بهره برداری از این 
مزیت توانسته ایم سهم قابل توجهی از تولید 
ناخالص بخش گردشــگری را محقق کنیم؟ 
ازاین دست سؤالات، بســیار می توان مطرح 
کرد که نشان می دهد ما در استفاده از مزیت 

دریا موفق بوده ایم یا نه.
 مقایســه با همســایگان نیز 
می تواند شــاخصی برای ارزیابی میزان 

استفاده از مزیت ها باشد؟
کاملا. به طور مشــخص می توان شــکوفایی 
بندر جبل علــی در امــارات را به عنوان یک 
نماد ملموس مطرح کرد. سؤال این است که 
 بنادر امارات شلوغ تر هســتند یا ایران؟ بندر 
جبل علــی در حالی به هاب توزیــع کالا در 
منطقه تبدیل شــده که مزیــت جغرافیایی 
این موضوع چه در مکران و چــه در ورودی 
خلیج فارس متعلق به ایران بوده، اما به واسطه 
مغفول ماندن اقتصــاد دریاپایه، این فرصت 
نصیب امارات شده اســت. به همین واسطه، 
ایران روی توســعه ســواحل مکران و به طور 

خاص بندر اقیانوسی چابهار به عنوان 
هاب بالقوه ترانزیت و توزیع 

کالا تمرکز کرده است و 
درصورت فراهم شدن 
زیرساخت می تواند این 
مأموریــت را به خوبی 

انجام دهد.
به جــز   
حمل ونقل و ترانزیت 

نمونــه  کــه 
سی  ملمو

ز  ا

اقتصاد دریاپایه است، چه مسائل دیگری 
را می توان در این موضوع برشمرد؟

این مثال ها درخصوص کشتی ســازی، نفت، 
گردشــگری و صنعــت و... می تواند مصداق 
داشته باشــد. اینکه 20کشــور توسعه یافته 
جهان )G-20( و اکثر شــهرهای شلوغ و آباد 
جهان در سواحل مستقر هستند، یک شاهد 
عینی برای اهمیت اقتصاد آبی اســت، اما در 
ایران که سال های متمادی از اقتصاد دریاپایه 
غفلت شده و این موضوع حتی در فرهنگ نیز 
نهادینه شده، شــهرهای آباد و بزرگ و مراکز 
جمعیتی نه تنها در کنار سواحل نیستند، بلکه 
در کویر متمرکز شــده اند که هم کمبود آب 
دارند و هم بنا بــه ویژگی های کویر از محیط 
کسب وکار سخت تری برخوردار هستند. این 
در حالی است که اگر کلانشهرهای ما در کنار 
سواحل واقع می شد، ناخودآگاه کسب وکارها 
هم وابسته به دریا می شدند و اقتصاد دریاپایه 
بیشتر شکل می گرفت؛ ضمن اینکه بسیاری 
از مشکلات فعلی شهرنشــینی نظیر کمبود 
آب، آلودگی هوا و چالش انــرژی هم یا نبود 
یا به واسطه بهره مندی از مزیت های دریاپایه 

راحت تر قابل رفع بود.
 چه چیزی باعث شده که تا این 
حد اقتصاد و فرهنگ ایران از دریامحوری 

دور بماند؟
دلیل اصلی، شــکل نگرفتن تفکــر اقتصاد 
دریاپایه اســت. در نتیجه، معماری ایرانشهر 
به سمتی رفته که شهرهای ما در کنار سواحل 
بنا نشوند و غالبا شــهرها در مناطق داخلی 
کشور که دسترسی مناسب به آب و طبیعت 
داشته اند، بنا شده اند، اما با توسعه شهرنشینی 
و افزایش مشکلات، بازهم بر این رویکرد اصرار 
شده و امروزه حتی شــهرهای جدید کشور 
نیز در همــان مناطق کویری بنا می شــوند 
که دیگر امکانات طبیعــی و آب آنها قادر به 
جبران نیازهای جمعیت های میلیونی نیست. 
بیگانگی با اقتصاد دریاپایه به قدری اســت 
که حتی در مناطقی نظیر عسلویه که 
پایتخت پتروشــیمی کشــور است، 
گرچه صنایع با استفاده از مزیت دریا 
احداث شــده اند، اما همچنان محل 
سکونت اصلی کارکنان و مهندسان 
این صنایع در همان شهرهای کویری 

باقی مانده است.
صنایــع  احــداث   
دریامحــور نظیر فــولاد و 
پتروشــیمی در مرکز کشور 
به بهانه حفاظت از آنها در 
مقابل حمــلات احتمالی 
دشمنان چقدر در مهجور 
ماندن اقتصــاد دریاپایه 

سهیم است؟
این موضوع حتی اگر زمانی 
قابل توجیــه بــوده، الان 
توجیهی ندارد؛ به خصوص 

اینکه احداث برخی صنایــع آب بر و دریاپایه 
در نقاط مرکــزی در همین ســال های اخیر 
اثبات می کند که چنین بهانه ای نه برای حفظ 
امنیت صنایع، که ناشی از یک تفکر غلط بوده 
است که معتقد بودند مثلا ایجاد پتروشیمی 
یا پالایشــگاه در یک منطقه، موجب آبادانی 
آنجا می شــود؛ این در حالی اســت که عقل 
ســلیم نمی پذیرد مثلا جنوب ایران تا تهران 
لوله کشی شود تا نفت به پایتخت برسد و آنجا 
پالایشگاه احداث شــود؛ درحالی که می توان 
همان پالایشــگاه را با هزینه کمتر در جنوب 
احداث و فرآورده آن را به محل مصرف ارسال 
کرد. ازاین رو به نظر من نگاه در احداث صنایع 
بدون توجه به مزیت های دریاپایه صرفا امنیتی 
نبوده و وزن اصلی به همان دیدگاه غلط آبادانی 
منطقه ای اختصاص داشــته اســت. شواهد 
هم موجود است؛ مثلا وقتی ما خودروسازی 
مونتاژکار احداث می کنیم و قطعات خودرو را 
از سایر کشورها به بنادر جنوبی می آوریم، چرا 
باید خودروســازی را به جای مناطق ساحلی 
کشور، در تهران یا ســایر مناطق فاقد مزیت 

مستقر کنیم؟
 اگر قرار باشــد یک آرمان شهر 
دریاپایه مثلا در منطقه مکران احداث شود، 

نقشه راه آن چیست؟
اول باید به این واقعیت توجــه کرد که فقط 
وقتی زیرســاخت مورد نیاز برای زندگی در 
یک منطقه فراهم شــود، زندگــی اجتماعی 
به شــکل مطلوب در آن منطقه شکل خواهد 
گرفت و وقتی این زیرســاخت ها فراهم نشود 
زندگی هم شــکل نمی گیرد؛ مگر به اجبار و با 
کیفیت نازل. مثلا اگر مــا می خواهیم نمادی 
از اقتصاد دریــا محور را در ســواحل مکران 
ایجاد کنیم و یک کانــون جمعیتی را به این 
منطقه ســوق دهیم، ابتدا باید در این منطقه 
زیرساخت های حمل ونقلی نظیر ریل، فرودگاه 
و بندر و زیرساخت های مورد نیاز برای زندگی 
مانند بیمارستان، تفرجگاه و... را فراهم کنیم 
تا جمعیت با یقین به وجود امکانات مکفی در 
این منطقه مستقر شود. این کاری است که در 
دنیا انجام می شود. در حقیقت ما نمی توانیم 
دورنمای خوبی برای توســعه مکران ترسیم 
کنیم و انتظار داشته باشیم ابتدا جمعیت در 
این منطقه متمرکز شــود و بعد زیرساخت ها 
را به فراخور نیاز جمعیــت و به تکافوی منابع 
فراهم آوریم. مطمئنــا وقتی بهترین راه آهن، 
فرودگاه، مدرسه، بیمارســتان، تفرجگاه و... 
در شهری مثل چابهار ایجاد شد، آنجا به یک 
مقصد مطلوب و جذاب برای مهاجرت داخلی 
و انتقال کانون های جمعیتی کشــور تبدیل 

خواهد شد.
 چرا تاکنون چنین نقشه راهی را 

اجرایی نکرده ایم؟
ما راهبرد توســعه اقتصاد دریامحور را جدی 
نگرفته ایم و به همین دلیل همه حاضر هستند 
در تهران بمانند و شــلوغی، ترافیک، آلودگی 

هوا و... را تحمل کنند و فرســوده شــوند، اما 
تهران را ترک نکنند؛ چــرا؟ به دلیل اینکه در 
تهران همــه امکانات مهیاســت و اگر از آنجا 
خارج شوند، باز هم برای بسیاری از امور باید به 
آنجا برگردند. عکس این قضیه را در شهرهای 
ســاحلی و به خصوص در ســواحل مکران و 
چابهار شاهد هســتیم که نیازهای آموزشی، 
بهداشتی، درمانی و تفریحی مورد نیاز جمعیت 
وجود ندارد و بسیاری ترجیح می دهند در این 
مناطق ساکن نشوند یا حتی از آنجا مهاجرت 
کنند. این در حالی است که با توجه به جمیع 
چالش های کشور، اقتصاد ایران ناچار به کوچ 
از کویر به دریاســت و در حقیقت میانبر رفع 
بســیاری از چالش های فعلی کشور از مسیر 
توجه به اقتصــاد دریاپایه و تحقق توســعه 

اقتصادی از این مسیر است.
 با توجه به مسائلی که ما در حوزه 
جذب سرمایه گذاری خارجی و به خصوص 
مالکیت خارجی ها در حوزه املاک داریم، 
چگونه می توان یک آرمان شهر دریاپایه را 
بدون سرمایه گذاری خارجی و تحمیل بار 

مالی به دولت ایجاد کرد؟
ما در سواحل جنوبی کشور مزیت های نسبی 
فراوانــی نظیر نفت، گاز، معــدن و حمل ونقل 
داریم و شــرایط برای احــداث مجتمع های 
بزرگ پتروپالایشی، فولادی و صنایع مختلفی 
نظیر خودروسازی، لوازم خانگی و... داریم. در 
کشور هم شرکت های بزرگي در فولاد، معدن، 
پتروشــیمی، خودرو، لوازم خانگــی و... فعال 
هســتند که می توانند از این مزیت ها بهترین 
استفاده را ببرند. دولت می تواند بعد از تدوین 
یک طرح جامع برای توســعه ایــن مناطق و 
ایجاد مراکز جمعیتی جدید، این شرکت ها را 
مکلف کند که در قالب این طرح جامع، بهترین 
زیرســاخت های مورد انتظار را در این مناطق 
احداث کنند. در این شرایط، شرکت های بزرگ 
به جای اینکه دفاتر، بیمارستان ها، باشگاه ها و 
سایر امکانات خود را در تهران احداث و متمرکز 
کنند، مکلف می شوند اینها را درجایی متمرکز 
کنند که مزیت های آن برای فعالیت اقتصادی 
آنها بیشتر اســت. توســعه دوبی در امارات یا 
احداث شهر نئوم در ســاحل دریای سرخ در 
شمال غربی عربستان سعودی، همه با چنین 
نقشه راهی انجام شده و منابع آن نیز از طریق 
سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بزرگی که 
می توانند در این کار ذی نفع باشند، تأمین شده 
است. فقط فراموش نکنیم که پیش از هر کاری، 
باید از قبل الزامات آن را فراهم کنیم؛ مثلا اگر 
قرار است چابهار به شــهر آباد و پرجمعیت در 
سواحل مکران تبدیل شود که فرضا یک میلیون 
نفر جمعیت را در خود جای دهد، از همان ابتدا 
باید سرانه آموزشی، بهداشتی، تجاری، انتظامی 
و... را پیش بینی کرده و تأمین اعتبار مورد نیاز 
آن را تضمیــن کنیم که چند ســال بعد یک 
پروژه شکست خورده ناقص روی دست دولت 

و مردم نماند.

جهش 
100درصدی 

 ظرفیت تجارت 
در بندر خرمشهر

 

بــا احــداث ترمینال 
کانتینــری جدیــد در 
بندر خرمشهر، ظرفیت 
اســمی این بندر برای 
تجــارت و به خصــوص 
کالاهــای  صــادرات 
یخچالی و فسادپذیر به 
حوزه خلیج فارس 2برابر 
افزایش یافته است. نورالله 
اسعدی، مدیرکل بندر و 
دریانوردی خرمشــهر 
ترمینــال  می گویــد: 
کانتینری بندر خرمشهر 
به صورت شــبانه روزی 
فعال اســت و ظرفیت 
تخلیه تمام شــناورهای 
ورودی بیـن الـــمللی 
را داراســت. یکــی از 
مهم تریــن ظرفیت های 
به  مربوط  ایجادشــده 
کانتینرهــای یخچالی با 
5۰۰پلاک است  ظرفیت 
که صــادرات ســالانه 
5۰۰هزار TEU کانتینر را 

پشتیبانی می کند.

رکوردشکنی 
گردشگری دریایی 

در سال جدید

 
در تعطیــلات ابتــدای 
ســال14۰2، بیــش از 
۶میلیون و 2۰۰هزار سفر 
دریایی به ثبت رســیده 
که این میزان در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل از 
رشد 12درصدی حکایت 
دارد. براساس آمارهای 
وزارت راه و شهرسازی، از 
مجموع مسافران دریایی 
کشور در ایام نوروز، بیش 
از 3میلیون و 4۰۰هزار نفر 
با شــناورهای مسافری 
و بیــش از 2میلیــون و 
۸۰۰هــزار نفــر نیز با 
شناورهای تفریحی سفر 
کرده انــد. از نکات قابل 
 توجه در رکوردشــکنی 
این  گردشگری دریایی 
اســت که بندر چابهار 
با راه اندازی نخســتین 
شناور گردشگری دریایی 
توانسته اســت افزایش 
49درصدی گردشگر را 

ثبت کند.

افزایش ترانزیت 
کالا از مسیر 

دریای خزر

اســتفاده از ظرفیــت 
ترانزیت کالا از مســیر 
دریــای خــزر یکی از 
محورهــای جدیــد در 
توسعه همکاری های ایران 
و روسیه است که در دیدار 
وزیر راه و شهرســازی با 
ایگور لویتین، دســتیار 
ویژه رئیس جمهور روسیه 
مطرح شده است. میزبانی 
ایران از نخستین کشتی 
باری رورو روسیه پس از 
21سال در بندر نوشهر در 
کنار قراردادهای ایران و 
روسیه برای کشتی سازی 
در دریای خزر و توسعه 
حمل ونقل چندوجهی از 
مسیر کریدور بین المللی 
شمال- جنوب، مؤثرترین 
جریانی است که می تواند 
افزایش ترانزیت کالا از 

مسیر خزر را محقق کند.

احمد میرخداییگزارش
روزنامه نگار


